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روایت منظوم عاشورا
هشتمین نشست مرکز تهران شناسی همشهری با حضور کارشناسان 

با موضوع »محرم در تهران از صفویه تا انقلاب اسلامی« برگزار شد

»محرم در تهران از صفویه تا انقلاب اسلامی« موضوع هشتمین نشســت مرکز تهران شناسی همشهری بود. در این نشست اسماعیل 
مجللی، نویسنده کتاب »شبیه نامه« به موضوع شکل گیری هنر تعزیه در تهران قدیم پرداخت و اردشیر آل عوض، محقق فرهنگ عامه 

درباره شیوه های عزاداری  ماه محرم از دوره صفویان تا انقلاب اسلامی در پایتخت توضیحاتی ارائه کرد. محمود منیعی هم به عنوان 
کارشناس مجری با همراهی جمعی از تهران پژوهان در این جلسه حضور داشــت. معزالدوله دیلمی برای نخستین بار در ایران 
دستور داد روز عاشورا مردم جایی مشخص از شهر جمع شوند و رخت عزا بپوشند. بازارها را بستند. خرید و فروش در آن روز منع 
و پارچه های سیاه عزا از در و دیوار شهر آویخته شد. عزاداری رسمی و علنی برای امام حسین)ع( در ایران از زمان آل بویه شکل 
گرفت و نمی توان هیچ آداب و رسوم و فرهنگ رسمی را به قوت آیین عزاداری سیدالشهدا)ع( در فرهنگ ایرانیان یافت؛ آیینی 

که در طول زمان با تغییرات سلسله های پادشاهی و فراز و فرود های تاریخی، سیاست های سختگیرانه دولت ها و ممنوعیت ها هرگز 
چراغش خاموش نشد. در این میان بعد از نشستن سلسله قاجاریان بر مسند قدرت و پوشاندن ردای پایتختی بر تن تهران، این شهر، 

کانون اصلی و مهم اجرای مراسم و آیین های عزاداری حسینی بود.

موسیقی 
در خدمت دین

پدیده نوظهور روشنفکری به مرور زمان با 
سفرهای ناصرالدین شاه و اعزام محصلان ایرانی به خارج 

از کشور برای ادامه تحصیل در ایران سنتی جان گرفت. این 
تغییرات بر زندگی روزمره مردم هم اثر  گذاشت؛ یکی از این تأثیرات 
در نمایش تعزیه بود؛ اینکه مردها بدون توجه به انگ های اجتماعی 

جامعه مردسالارانه قاجار در قالب شخصیت های زنانه ایفای نقش کنند 
یا در نقش ائمه معصومین)ع( بازی کنند؛ این تغییرات نوید تحولات و 

تلنگرهای روشنفکری بود؛  برای مثال در دوره قاجار بیشتر متن های تعزیه 
قالبی آهنگین پیدا می کند و از همه جالب تر موضوعات و دغدغه های 
سیاسی و اجتماعی مردم بود که وارد تعزیه شد؛ برای مثال در یکی از 

نمایش های تعزیه ماجرای امان نامه شمر به حضرت ابوالفضل )ع( 
اینگونه خوانده می شود: »بود تا تیغ اژدر پیکر بر کف، نی ام 

خوفی / اگرچه دشمن از روم و عراق و هند و روس  آید« 
درواقع با وارد کردن واژه روس ها در نمایش تعزیه 

به گونه ای به جنگ های ایران و روس 
اعتراض می شود.

تعزیه 
در 7دستگاه 

موسیقی
موسیقی آوازی ایران که امروز در 7دستگاه اجرا 

می شود، هنری است که  میرزا عبدالله فراهانی در زمان 
ناصرالدین شاه تدوین و ابداع کرد. اگر به نمایش های 

تعزیه دقت کنیم، متنی که برای کلام معصومین و ائمه)ع( 
نوشته شده، خوش آهنگ است. درواقع با این کار سعی 

شده نکات منفی موسیقی میان اذهان عمومی کمتر 
شود، اما برعکس دیالوگ مخالفان، عمر سعد، شمر 
و... به صورت اشُتلم خوانی است. از نمونه های این 

ویژگی می توان به فصل ورود حر به کربلا 
اشاره کرد.

 نمود کمرنگ تعزیه 
در ادبیات فارسی

هرچند یکی از خاستگاه های مهم هنر تعزیه و شبیه خوانی 
تهران بود، اما این هنر آیینی خیلی زود، در سراسر ایران به عنوان 

یک میراث ناملموس ارزشمند رواج پیدا کرد. بخش مهم و جالب تر ماجرا 
اینجاست که بسیاری از داستان ها و متن های تعزیه ها به صورت شفاهی و 

سینه  به سینه نقل و مکتوب شدند. آنطور که در منابع تاریخی آمده تعزیه در 
روستاهایی نشر پیدا کرده که اهالی آن سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند. 
درواقع می توان از همین جا به این ماجرا پی برد که هنر تعزیه در روزگاری که 
خبری از رسانه های جمعی و سواد نبود به مانند یک رسانه در میان مردم برای 

اطلاع رسانی از شرایط و اوضاع روز کاربرد داشت، اما اندک پژوهشگرانی تاکنون 
به صورت رسمی یا اساسی به اهمیت این موضوع در تاریخ ادبیات فارسی 

پرداخته اند. باید گفت که نمود تعزیه در ادبیات فارسی ایرانی کمرنگ است؛ 
درصورتی که ما در فرهنگ و ادبیات فارسی مشابه داستان های تعزیه 

و آیین های سوگواری در ادبیات داستانی ایرانی کم نداریم؛ برای 
مثال در داستان های شاهنامه فردوسی ماجرای مشابه 

تعزیه، سوگواری و حواشی از دست دادن عزیزان 
با ریختن خاک و گل بر سر به صورت 

نمایشی را داریم.

 تعزیه  به قلم
 نویسنده ها و شعرا 

با رسمیت یافتن اجرای تعزیه و ورود و حمایت 
حکومت برای اجرای این نمایش آیینی، نوبت به 
شاعران، نویسندگان و قصه سرایان می رسد تا با 

به کارگیری عناصر باور پذیر، بهترین شعر و قصه را 
برای اجرای نمایش بسرایند. درواقع همه تلاش آنها 
تحت تأثیر قرار دادن مخاطب و همذات پنداری او 

با شخصیت ها و چهره های واقعه کربلا برای 
نشان دادن مظلومیت امام حسین)ع( و 

یارانش در بیعت نکردن با یزید 
بود؛ 

تکیه دولت و رسمیت 
یافتن نمایش آیینی 

اوج تحول و شکل گیری اجرای نمایش تعزیه به شیوه امروز 
با ساخت تکیه دولت شروع شد. تا پیش از ساخت تکیه دولت 

نمایش هایی با عنوان تعزیه در دوره صفویان و قبل تر ها نمایش هایی با 
عنوان شبیه سازی واقعه کربلا در ایام  ماه محرم و صفر یا روز عاشورا اجرا 

می شد، اما چیزی که امروز از نمایش تعزیه به صورت قصه و داستان های آهنگین 
روایی داریم از دوره قاجار با ساختن تکیه دولت به دستور ناصرالدین شاه رسم شد. 
تهران این کهنه پایتخت ایرانی زمانی که تعداد محله هایش چندان زیاد نبود، چیزی 
در حدود 54تکیه داشت؛ تکیه هایی به نام اشخاص و محله ها مانند تکیه نوروزخان، 
تکیه پاچنار، تکیه چاله حصار و... و تعدادی از آن را گروه ها و قومیت ها مانند عرب ها، 

قفقازی ها، بوشهری ها یا عجمی ها در کنار مساجد، مدارس و زیارتگاه  ها راه 
می انداختند. از معروف ترین آنها تکیه مسجد حوض، امامزاده ناصرالدین و... 

بود. بعضی از تکیه ها هم به اصناف مانند آرد فروشان و خباز ها اختصاص 
داشت که در آنها نمایش تعزیه اجرا می شد. اما با ساخت تکیه دولت 

به تقلید از سالن بزرگ ترین تئاتر سلطنتی لندن برای اجرای 
نمایش های غیر مذهبی، موج مخالفت مردم و علما باعث 

شد تا تکیه دولت محل اجرای نمایش تعزیه شود.

تعزیه 
و نهضت ادبی 

سال های زیادی بود که به دلیل 
نابسامانی های داخلی و جنگ های خارجی، ادبیات 

ایران رو به افول و صعود بود و ایران تقریباً فقیر ترین 
دوران ادبیات خود را طی می کرد که ظهور تعزیه باعث 

تحولی بزرگ و نوین در حوزه شعر در تهران دوره قاجار شد. با 
افزایش اجرای تعزیه، گرایش شعرا و ادیبان به سرودن اشعار 
در وصف واقعه عاشورا، شهدا و قهرمانان آن بیشتر شد؛ برای 

مثال در مداحی ها و نمایش های تعزیه از اشعار »صباحی 
بیدگلی« یا »وصال شیرازی« از شاعران دوره قاجار 
استفاده می شد و کم کم به تعداد شاعران در حوزه 

ادبیات حماسی و آیینی اضافه و از همه مهم تر 
نهضت ترجمه اشعار و متون قدیمی 

تعزیه آغاز شد.

ایام

مراسم عزاداری حسینی در گذر تاریخ
 واقعه عاشورا مجموعه ای از تعالیم تربیتی است که در طول 
تاریخ سعی شده با اجرای مراسم عزاداری حسینی این تعالیم 
انسان ساز حفظ شود. در این گزارش شیوه عزاداری در دوران 

مختلف را مرور کرده ایم.

حکومت آل بویه و تعطیلی ظهر عاشورا 
ســال 350قمری بود که »معز الدوله« یا همان »احمد دیلمی« 
ســردار فاتح ایرانی به موضوع واقعه عاشورا و عزاداری ماه محرم 
پرداخت. او برپایی مراسم عزاداری در ماه محرم و تعطیلی بازار در 
ظهر عاشورا را مطرح کرد. برپایی مراسم جشن برای عید غدیر هم 

از دیگر آدابی بود که اجرای آن در زمان او آغاز شد.
»ابن اثیر« در کتــاب »الکامل فی التاریــخ « بنیانگذار عزاداری 
اباعبــدالله را »معزالدولــه« می دانــد.در کتــاب »النصــر« 
مرحوم»میرجلیل قزوینی« آمده است: به رغم محدودیت هایی 
که برای شــیعیان به وجود آمده بود آنها در گوشه و کنار در ماه 
محرم عزاداری می کردند، منتها در یک زمانی این فضا باز می شود 

که اجازه پیدا می کنند علنی عزاداری کنند.

رسمیت یافتن تشیع در دوره صفویه
تا قبل از قدرت گرفتن صفویان، اعلام رسمی مذهب شیعه در 
زمان بعضی از پادشاهان ممنوع بود اما مردم اجازه نصب پرچم  
و نوشتن شعارهایی در سر کوچه ها و مساجد با مضامین شیعی 
را داشتند. البته در دوران مغولان محدودیت هایی برای اجرای 
مراسم عزاداری ایجاد شــده بود. به همین دلیل در دوره مغول 
امامزاده ها کانون مرکزی فعالیت های شیعیان بودند. اما بعد از 
روی کارآمدن صفویان ماجرا به کل تغییر کــرد و مردم آزادانه 
مراســم عزاداری برپا می کردنــد و لعنت بر قاتــلان ابا عبدالله 
می فرستادند و مردم با شنیدن آن »بیش باد« می گفتند که این 

دیالوگ در ادبیات محاوره ای امروز هم وجود دارد.

ورود پرچم و کتل به مراسم عزاداری
با آزادشــدن اجرای مراســم عزاداری ماه محرم و صفر در دوره 
صفویان شــاهد تغییرات زیادی در نحوه اجرا و ورود ابزارآلات 
نمادین جنگی و رزمی برای باشــکوه بر گزار شدن این مراسم 
هستیم. در این دوران علم، کتل، پرچم و بیرق، پنجه یا سر پنجه به 
دسته های عزاداری وارد شد تا این مراسم رنگ و بوی جذاب تری 
به خود  بگیرد؛ چنان که گفته می شود مراسم علامت گردانی که 
هرسال شب سوم شهادت امام حسین)ع( درچهارراه سیروس 

برگزار می شود سرآغازش از دوران صفویان است.

محدودیت روحانیون 
روحانیــت بــرای حفظ تشــیع و همچنیــن ادای مراســم  
عزاداری ماه محرم از همان دوران صفویان با همه فراز و فرودها 
و محدودیت های ایجاد شــده از ســوی حکومت نقش مهم و 
اثر گذاری داشــتند. هرچند برای مثال شاه اسماعیل یک سری 
جریانات مذهبی را آزاد اعلام کرد اما فعالیت روحانیون داخلی 
محدود شد. یا شاه طهماسب درخواست می کند از جبل العامل، 
روحانی به ایران بفرستند. درنهایت فردی روحانی به نام »محقق 
کرکی«، به ایران ســفر می کند. جالب اینجاست که همین فرد 
نامه ای می نویسد با این مضمون که حکم حکومتی شاه طهماسب 

را من باید صادر کنم.

واعظان معروف دوره قاجار
اما با نشستن قاجاریان بر مسند قدرت برپایی مراسم عزاداری ماه 
محرم به شیوه ای جدید تر اجرا می شد. در این دوره تهران واعظان 
و سخنرانان معروفی داشــت. »ملا فاضل دربندی« از واعظان 
محبوب فتحعلی شاه قاجار بود. مراسم روضه خوانی و سخنرانی 
این واعظ در تهران حسابی پرآوازه بود. اما در یک حرکت نابجا 
فتحعلی شاه از او ناراحت می شود و ملا فاضل دربندی را تبعید 
می کند. مرحوم »کیوان قزوینی« از خطبای توانمند تهران بود که 
صدایی رسا داشت. بنا بر تعریف حاضران مجالس اش در مسجد 
که منبر می رفته به اصطلاح 3 هزار نفر حضور داشتند.  همچنین 
سیدجمال واعظ اصفهاني، پدر »محمدعلی جمالزاده « و »ملک 
المتکلمین« جزو افراد اثر گذار و منبری های معروف تهران بودند.

خواب های دروغین سلاطین 
عوام فریبی و اضافه کردن خرافات برای تأثیر بر افکار عمومی مردم 
از شگرد هایی بود که اغلب پادشــاهان به شیوه های مختلف در 
مراسم  عزاداری آن را اجرا می کردند. برای مثال اغلب آنها خود را 
مرید اهل بیت)ع( و خاندان عصمت و طهارت معرفی می کردند. 
یکی ادعا می کرد»من کمربسته و غلامم«یکی دیگر مدعی بود 
به دلیل نزدیکی و قربتی که به ائمه دارد شــب گذشته یکی از 

معصومین به خوابش آمده اند.

هیئت قزاق ها در دوره پهلوی اول 
یکی از هیئت های معروف تهــران در دوران پهلوی اول هیئت 
قزاق ها بود که رضاشاه از سردمداران آن بود. آنها نوحه معروفی 
داشتند با این مضمون که اگر قزاق در کربلا بود  سرانجام عاشورا 
این طوری نبود. جلو دار عزاداران، رضا شــاه بود که بالای منبر 

می رفت و گریه می کرد و کاه بر سر می ریخت.

آموزش مداحان و واعظان 
در دوران رضاشاه مجموعه اي برای ساماندهی و آموزش وعاظ و 
خطبا و تربیت روحانیون و طلاب راه اندازی شد. در این مجموعه 
به نحوی علما، روحانیون و واعظان کنترل می شــدند و به آنها 
آموزش داده می شد در مراســم عزا یا شادی چگونه سخنرانی 
کنند. مرحوم » فروزانفر«در کتاب »ســرمایه سخن« به تمام 
مناسبت های هجری و قمری و اینکه روحانیون چه مطالبی را 
باید برای سخنرانی هایشــان در مناسبت های مختلف مذهبی 

مطرح کنند پرداخته است.

ساماندهی هیئت ها در دوره پهلوی اول 
در دوره پهلوی اول با سختگیری ها و تغییر رویه حکومت برپایی 
مراسم عزاداری به مناسبت ایام شهادت امام حسین)ع( کاهش 
پیدا کرد یا بیشتر مخفیانه انجام می شــد. در آن دوران مسیر 
حرکت و تجمع بیشتر دسته های سینه زنی و عزاداری، بازار تهران 
بود و همین باعث تداخل و درگیری در اجرای مراســم می شد. 
براساس اسناد موجود کمیساری، در سال های اول دوران پهلوی، 
79در گیری در هیئت ثبت شده است. به همین بهانه رضا شاه 
بیانیه ای صادر می کند و نظمیه را موظف به نظم و ســاماندهی 

هیئت ها می کند.

آیین

 26نوع هیئت در تهران قدیم
به گفته »اردشــیر آل عوض«، محقــق فرهنگ عامه، 
در تهران قدیم 26 نــوع هیئت در قالب هیئات اصناف، 
سیاسیون، مذهبی ها و... فعالیت داشتند. در این گزارش 
کارکرد اجتماعی برخی از این هیئت ها و آداب و انواع 

پذیرایی از عزاداران حسینی را مرور کرده ایم.

انواع پذیرایی در هیئت های قدیمی 
تهران قدیم از نعمــت برق برخوردار نبــود و عموماً برنامه 
عزاداری هیئت از ســاعت 6:30صبح در تیمچه های بازار 
تهران شــروع می شــد. در تیمچه چیزی حدود 40 سرا و 
کسب وکار تولیدی فعالیت داشتند. در ایام ماه محرم کسبه، 
کارشان را تعطیل و مراسم عزاداری برپا می کردند. یکی از 
خوشــمزه ترین پذیرایی ها از عزاداران نان روغنی هایی بود 
که در کنارش پنیر و خرما می گذاشتند و صبحانه دلچسبی 

برای پذیرایی محسوب می شد.
اما معروف ترین غذای پذیرایی در تهران قدیم حلوای معطر و نان 
بود. البته هرکدام از اقوام هم متناسب با فرهنگ غذایی خودشان 
سعی می کردند بهترین غذا ها را در ایام ماه محرم و صفر برای 
برآورده شدن حاجات قلبی شان طبخ کنند. آش شله قلمکار، 
 آش کشــک، انواع پلو و خورشــت به ویژه قیمه و رشته پلو و 

شیربرنج از مهم ترین نذورات مردم در تهران قدیم بود.

آداب پذیرایی از عزاداران حسینی 
پذیرایی درست و محترمانه از عزاداران حسینی، امری مهم و 
ضروری در هر هیئتی بود. اسباب پذیرایی از استکان و نعلبکی 
گرفته تا لیوان و بشــقاب، باید بدون هیچ کم و کاستی فراهم 
می شد. برای نمونه در زمان پذیرایی زیر استکان چای، نعلبکی 
قرار می گرفت. چای را در سینی های کوچکی که کنارش یک 
قندان که مخلفات آن شامل قند، آبنبات قیچی، خرما و شکر 

پنیر بود می گذاشتند.
نکته مهم تر، نحوه توزیع غذا بود. با نیان هیئت ها اعتقاد داشتند 
که عزاداران برای دریافت غذا نباید دست شان را بلند کنند بلکه 
باید اعضای هیئت به نشانه احترام در مقابل عزاداران سر خم 

کنند و غذا را تحویل دهند.

تکیه دباغ ها و تقسیم پست های حکومتی 
 تکیه دباغ ها در دوره پهلوی دوم پاتوق چهره های سرشــناس 
و ســفرای خارجی بود. مدیریت این تکیه را شعبان جعفری 
)شــعبان بی مخ(، برعهده داشــت. در این تکیه فعالیت های 
زیادی ازجمله تقسیم پســت های حکومتی انجام می شد. در 
ماجرای کودتای 28مرداد ماه بسیاری از پست ها در همین تکیه 
تقسیم شد. سفیر عربستان هم که مذهب وهابی داشت معمولاً 
در روزهای تاسوعا و عاشورا در مراســم عزاداری تکیه دباغ ها 

شرکت می کرد.

عزاداری در کاخ گلستان 
یکی از نهاد های پیشــرو در برپایی مجالس عــزاداری ایام ماه 
محرم و صفر در تهران نهاد سلطنتی بود. دربارخودش را موظف 
می دانست که حتماً در دهه محرم مراسم عزاداری برگزار کند. 
این مراسم عموماً در کاخ گلستان یا مسجد مجد الدوله برگزار 
می شد. قمرالسلطنه دختر فتحعلی شاه قاجار بنیانگذار اجرای 
مراسم تعزیه در اندرونی کاخ گلســتان بود. این بانو در ایام ماه 
محرم با برپایی مراســم روضه و تعزیه مبدع ســبکی نوین در 

اجرای نمایش تعزیه توسط بانوان شد.

تکیه مسجد شپشی ها 
ارادت به خاندان عصمت و طهارت با گوشت و خون مردم ایران 
گره خورده است و به همین دلیل همه در هر جایگاه اجتماعی 
و مقام و رتبه ای سعی می کنند این عشق و علاقه را ابراز کنند. 
یکی از هیئت های معروف تهران قدیم هیئت مسجد شپشی ها 
بود. عزاداران این مســجد عموماً متکدیان و افرادبی خانمان 

بودند.

هیئت  های خاص 
سازمان ها و نهاد های دولتی هم ازجمله ارگان های فعال برای 
برپایی مجالس عزاداری ایام مــاه محرم و صفر به ویژه دهه اول 
محرم در هــر دوره ای بودند. مجالس خصوصــی غیر دولتی، 
نیروهای نظامی، گروه های شــغلی و اصناف، اقوام، مهاجران، 
مجالس جماعتی و محلی مانند هیئت بچه های دروازه قزوین یا 
دروازه دولاب، مؤسسات و انجمن ها، مراکز آموزشی، بقعه های 
متبرکه، هیئت های خانوادگی، دراویش و... از هیئت  های خاص 

تهران بودند.

کنترل واعظ در هیئت داش مشتی ها 
 یکــی ازمجالــس خالــص، بی ریــا  وپرمخاطــب هیئــت

 داش مشــتی های تهران بود؛ هیاتی که کنترل واعظ به دست 
اعضای آن بود و اگر سخنرانی خسته کننده یا زمانش طولانی 
می شد به سرعت با همان زبان و گویش داش مشتی در خواست 

کوتاه کردن سخن می کردند.

اطلاع رسانی و آگهی برای برپایی هیئت 
اطلاع رسانی برای زمان اجرای مراســم عزاداری در تکایا هم 
حکایت و ماجراهای جالبی داشــت. روزنامه اطلاعات بهترین 
گنجینه اطلاع رسانی و درج آگهی های دعوت مردم به شرکت 
در مراسم عزاداری ابا عبدالله حسین)ع( بود. معمولاً نخستین 
اعلامیه شروع مجالس عزاداری را تکیه دولت روی دیوار نصب 
می کرد. در محله های ضعیف تر بانیان هیئت برای اطلاع رسانی 

از اعلامیه دست نویس استفاده می کردند.
 آنطــور کــه در منابــع تاریخی آمــده ســال 1311بلدیه 
تهــران همزمان با ایام ماه محرم مراســمی می گیــرد و برای 
شرکت کنندگان متنی با این مضمون ارسال می کند: » برای 
کسانی که قرار است در این مجلس حضور داشته باشند کارت 
دعوت داده ایم و آقایان نیایند و ما معذوریم، جا نداریم.« جالب 
اینجا بود که مراسم فقط مردانه بود و جایی برای حضور بانوان 

درنظر گرفته نشده بود.
تراکت، پرچم، بیرق، پارچه  های گلدوزی شده، تابلوهای فلزی 
ثابت اطلاع رسانی، پوســتر، پیامک، بنرهای چاپی، تیزر های 
رادیویی و تلویزیونی و در حال حاضر شــبکه های اجتماعی از 
مهم ترین ابزار اطلاع رسانی برای برپایی مجالس عزاداری امام 

حسین)ع( بوده است. 

هشتمین نشســت مرکز تهران شناسی همشــهری برخلاف سایر نشست های 
همشهری با یک ربع تأخیر آغاز شــد و مهمانان هم با تأخیر به نشست رسیدند. 
نخســتین مهمانان حاضر در این برنامه »محمود منیعی«، کارشــناس مجری و 

» اسماعیل مجللی«، نویسنده کتاب »شبیه نامه« بودند.

از اراک تا تهران برای حضور در نشست
اسماعیل مجللی که از شهر اراک برای حضور در این نشست به تهران آمده بود 1

برای شــرکت کنندگان از ماجرای نگارش کتابش »شــبیه نامه« تعریف کرد. در کتاب 
شبیه نامه به سیر تعزیه خوانی در هنر ایران پرداخته شده است. مجللی از سال 1389 با 
هزینه شخصی برای نوشتن کتاب، شروع به فیش برداری کرده است، کار نگارش کتاب 
چیزی در حدود 9سال زمان برده است و کتاب در سال 1396منتشر شده است.نویسنده 
در این کتاب به موضوع تعزیه در 31اســتان پرداخته است. این کتاب در سال 1399به  
عنوان کتاب سال استان مرکزی انتخاب شد. او در لابه لای حرف هایش از روایتی بودن 

داستان تعزیه می گوید که بخش عمده آن بر گرفته از ادبیات داستانی ایرانی است.

 ماجراهای خواندنی تکیه تهران قدیم
صحبت های مجللی ادامه داشت که » اردشیر آل عوض«، محقق فرهنگ عامه از 2

راه رسید و با عذر خواهی، به جمع اضافه شد. آل عوض به تکایای تهران قدیم و رسم های 
به یادگار مانده از عزاداری ها در شهر تهران پرداخت.

جلسه پرسش و پاسخ در راهرو
سالن جلسات برای اجرای نشست بعدی باید تحویل روابط عمومی مجموعه داده 3

می شد؛ به همین دلیل منیعی تلاش کرد رأس ساعت، جلسه را جمع و جور کند و پرسش 
و پاسخ نشست این بار در خارج از ســالن و در راهروی طبقه اول همشهری ادامه یافت. 

مهمانان مراسم متشکل از علاقه مندان فیلمساز، پژوهشگر، راهنمای تور 
گردشگری، دانشجو و تهران پژوه بودند که سؤالات شان درباره آداب آیین 
محرم را از مهمانان نشســت یعنی اردشــیر آل عوض و اسماعیل مجللی 

پرسیدند.

مقدمات برپایی نشست مشروطه 
در گوشه دیگر سالن هم محمود منیعی با دست اندرکاران برنامه، 4

برای نشست بعدی در همشهری برنامه ریزی می کردند. موضوع نشست 
بعدی همزمان با فرارسیدن ایام انقلاب مشروطه، مشروطه در تهران است.

حاشیه های نشست هشتم

بومی سازی 
هنر نمایش آیینی

اجرای مراسم تعزیه در ایام  محرم و صفر در تهران 
از زمان فتحعلی شاه قاجار آغاز شد. معمولاً این مراسم 

در کاخ گلستان اجرا می شد؛ مراسمی که طیف گسترده ای از 
افراد سر شناس شهر مانند ملاکان و گماشته های قاجاریان در 

آن حضور داشتند. به مرور زمان این افراد برای پیروی از حاکمیت، 
 بانی اجرای این مراسم در شهرها و روستا هایشان شدند. نکته جالب 
ماجرا بومی کردن قصه ها و ماجرای داستان ها و باورهای ایرانی بود. 
بسیاری از روایت ها و قصه هایی که از آن به عنوان مراسم تعزیه یاد 
می کنیم درواقع اجرای آیین های باستانی یک روستا یا شهر است؛ 

برای مثال گاهی نوع پوشش شخصیت ها در تعزیه هم برگرفته 
از داستان های ایرانی بود؛ مثلا پوشیدن لباس های سبز برای 

نقش معصومین که نماد قداست و معصومیت است و 
لباس هایی به رنگ قرمز برای نقش اشقیا که نماد 

شقاوت و نفرت وکینه است با باورهای 
ایرانیان، هم نسبت بود.

مشارکت اجتماعی همه 
اقشار در  نمایش 

یکی از جاذبه های نمایش تعزیه به ویژه در تهران قدیم مشارکت 
همه اقشار اجتماعی در اجرای آن بود. درواقع این نمایش در تکیه ها و 

حسینیه ها برای همه اقشار، مشارکت می آفرید. دسته اول دراویش بودند؛ 
در تعزیه ظهر عاشورا جایی که امام حسین)ع( ندای هل من ناصرینصرنی سر 

می دهد، دراویش بی نام و نشان با ظاهری ژولیده در میان جمعیت پیدا می شدند و 
شروع به آواز خوانی می کردند: در ادامه کشکول شان را در مقابل جمعیت می گرفتند 

که مردم مبلغی را داخل آن به نیت حاجت روایی می ریختند. مورد دیگر حضور 
پیشه وران دوره گرد بود که در تعزیه مرد سلمانی و امام رضا)ع( روایت می شود. در 

تعزیه امام رضا)ع( چنان که در قصه روایت شده امام رضا)ع( از مسیر دماوند نزدیک 
شهر تهران می شود و آرایشگر دوره گردی موی سر حضرت را اصلاح می کند. وقتی 
امام رضا)ع( به او دستمزدی می دهد، او از گرفتن دستمزد امتناع می کند و در ازای 

آن از امام رضا)ع( درخواست می کند زمان مرگ و وقتی او را در گور می گذارند 
به فریادش برسد که این ماجرا حکایت از اعتقاد شیعیان و فریادرسی 
ائمه)ع( در شب اول قبر دارد.نعلبندان هم از دیگر گروه هایی بودند که 

حتماً باید در ماجرای تعزیه ظهر عاشورا برای آنها نقشی درنظر 
گرفته می شد. نقش نعلبندان در تعزیه، بستن نعل به 

سم اسبانی بود که  از روی پیکر شهدا در عصر 
عاشورا می گذشتند.

 از مسجد امین الدوله 
تا کل ایران 

  حسین کاظم زاده
یکی از عناصر هویتی هر جامعه، فرهنگ آن مرز و بوم اســت؛ 
فرهنگی که در کشــور ما با دیانت و مشــخصا عزاداری برای 
سیدالشــهداء)ع( گره خورده است. بســیاری از آموزه های 
فرهنگی کشور ما متاثر از دســتورات ائمه اطهار شکل گرفته 
اســت؛ مثل احترام به مهمان، صله رحم، حرمت پدر و مادر، 

انفاق و کمک به دیگران و... .
یکی از عناصر کلیدی در شــکل دادن به هویت شهر تهران، 
وجود علمای ربانی و مردمی بوده که توانســتند یک جریان 
فرهنگی و اجتماعی و بعضا سیاسی در تهران ایجاد کرده و در 

مختصات فرهنگی شهر، نقاطی را حکاکی کنند.
 در این میان جایــگاه مرحوم آیت الله محمد علی شــاه آبادي

 کم نظیر است و قابلیت بررسی مفصل دارد؛ فقیه عارف مبارزی 
که شــاگرد بزرگانی چون آخوند خراسانی و میرزای آشتیانی 
بزرگ در فقه و اصول بود و در حکمت و فلسفه هم پای درس 
میرزا ابوالحسن جلوه شــاگردی کرد و امام خمینی)ره( با آن 
سرمایه علمی و عملی، به شاگردی 7ساله در خدمت ایشان، 

افتخار می کند.
ایشــان بعد از رســیدن به درجه اجتهــاد در علــوم نقلی و 
صاحب نظر شدن در فلسفه و عرفان، به درخواست مردم تهران 

از نجف به این شهر هجرت می کند.
ایشان با آن سابقه دروس حوزوی، به مسجد امین الدوله بازار 
چهل تن تهران می آید و محوری برای شــکل دادن به هویت 

اصیل تهرانی ها می شود.
ارتباط میان امام جماعت و مردم، تنها به اقامه نمازهای یومیه 

خلاصه نمی شود و به متن زندگی توده ها هم نفوذ می کند.
ابتکارات ایشــان در این مســجد، نقاطی را در فرهنگ مردم 

تهران و حتی غیرتهران ثبت و ضبط کرده است.
یکی از آن ابتکارات، زنده کردن سحر در سبک زندگی مردم 

بود.
ایشان با مرکزیت دادن به این مســجد به عنوان محور اخلاق 
اســلامی در تهران، به برگــزاری دعای کمیــل هفتگی در 
سحرهای جمعه قبل از اذان صبح به همراه درس اخلاق جذاب 

در همین ساعت پرداخت.
جاذبه شخصیت ایشان مردم را از اقصی نقاط تهران به مسجد 

می کشانید.
اولین جمع های مومنانه بــرای مناجات های جمعی در تهران 
تجربه می شد و به همین جهت و در لسان مردم، این مسجد به 

مسجد شب زنده دارها معروف شد.
شیخ محمد حسین زاهد که به انگشت اشاره شیخ شاه آبادی، 
بعد از چند سال جانشین ایشان در این مسجد شد هم، همین 
مسیر را ادامه داد و مجالس مناجات نیمه های شب در کشور 

خود را به این جریان، وصل می کنند.
ابتکار دیگر ایشان که به مردم تهران هویت بخشید، راه اندازی 
روضه های خانگی بود. به نقل از فرزند مرحوم شاه آبادي، ایشان 
در زمانی که رضاخان، روضه هــا را تعطیل کردند در ابتکاری 
مهم، روضه های خانگی را سامان دادند و به این شکل، معارف 
و مصائب اهل بیــت)ع( را زنده نگاه داشــتند. رضاخان که به 
دستور اربابان انگلیسی اش، مهم ترین مانع برای وابسته کردن 
کشور را هویت اسلامی مردم می دید، با همان منطق بی حجابی 
اجباری، دستور به تعطیلی مجالس روضه سیدالشهداء)ع( داد.

در مقابل آیت الله شاه آبادي به مخفی بودن و در عین حال سیار 
بودن محل برگزاری جلسات نیز توصیه می کردند. تکامل یافته 
این جلســات خانگی و کوچک، هیئت موتلفه شد که پای کار 
امام خمینی در نهضت انقلاب اسلامی آمدند. به جرأت می توان 
تأثیر این کار بنیادین مرحوم شاه آبادي در شکل گیری هویت 
شــهر تهران را چون اکسیری دانســت که به سرعت در تمام 
کشور نشو و نما کرد. هیئت در فرهنگ ما صرفا مجلسی برای 
عرض ارادت به آســتان اهل بیت)ع( نیست بلکه نهادی برای 
رشد و ارتقای فرهنگ عمومی است؛ اخلاق و انصاف را در میان 
مردم محقق می کند، عاطفه و احساس را در جامعه پشتیبانی 
می کند و روابط میان انسان ها را براساس محبت به اهل بیت)ع( 

شکل می دهد.
ایشان را می توان بنیانگذار هیئت های مذهبی سیار در ایران 

دانست.
ایشــان برای پشــتیبانی معرفتی از این جریان سیاســی و 
اجتماعی رساله شــذرات المعارف یا مرام الاسلام را نوشت که 

مرام نامه ای برای همین هیئت ها بوده است.
یکی دیگر از ابتــکارات آیت الله میرزا محمدعلی شــاه آبادي 
تشــکیل صندوق قرض الحسنه اســت. قبل از ایشان چیزی 
به عنوان صندوق قرض الحسنه وجود نداشت و آقای شاه آبادي 
نخستین کسی بودند که اقدام به تأسیس صندوق قرض الحسنه 
کردند. یک نوع مشــارکت مردمی اســلامی در اقتصاد که از 
همکاری مالی و همکاری در فعالیت های اقتصادی مردم شکل 
می گیرد. شاید نام تعاونی فراگیر مردمی برای این ابتکار ایشان 
مناســب باشــد؛ تعاونی فراگیر مردمی توحید محور و برپایه 
اخوت و صداقت بین مردم که در همان کتاب »شــذرات« به 
تفصیل توضیح مبنایی و حتی دســتورالعملی نسبت به این 
تشکیلات اقتصادی که نامش را شرکت مخمس گذاشته اند، 

دارند.
در این نوع تعاونی سهام مالی و سهام فعالیت تعریف می شود؛ 
انتخاب فعالیت اقتصادی بستگی به ظرفیت  و امکانات و نقاط 

قوت و ضعف منطقه و افراد دارد.
القصه، مردم تهران با آیت الله شاه آبادي و مسجد امین الدوله، 
روحانیتی را دیدند که مســجد و منبر و محــراب را همانطور 
 که در عصر رســول الله)ص( بود، محلی برای جامعه ســازی  و 

هویت بخشی به مردم، تعریف می کرد.
صورت ارتقاء یافته اقدامات مرحوم شــاه آبادي را در مقیاس 
یک امت و یک جامعه و نه دیگر در مقیاس یک مســجد، در 
نهضت امام می بینیم که کل ملت را پای کار امام حســین)ع( 
آورد؛ کل ایران را هیئت کرد و همه هویت شیعی امام حسینی 
ایران را برای مبارزه با طاغوت زمان و تحقق احکام اســلام به 

خدمت گرفت.
روح این استاد و شاگرد شاد.

اردشیر آل عوضمحمود منیعی اسماعیل مجللی


